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  عقل 
 عنوان منبع استنباط احكام شرعيه ب

  )ت دوممقس(
  

 1سيد غلام حسين عابدي
  

  هچكيد
كه خود شامل ادوار مختلف است، عقل در در تمامي ادوار فقه شيعه اعم از دورة حضور و دورة غيبت 

البته در بعضي از ادوار مانند دورة ركود بعد از دورة شيخ الطائفه، و نيز دورة تسلط . فقه شيعه حضور دارد
توان كاملاً آن را منتفي تلقي كرد، زيرا تمامي حملات  تر شد، اما نمي رنگ  نقش عقل در فقه كم،اخباريان

در هر . توان گفت آنان مخالف قطعيات هستند راكات ظنيّ آن ناظر است؛ بنابراين نمياخباريان به عقل، بر اد
حال بعد از آن دوره، عقل دوباره در كانون فكري فقه شيعه حضور پيدا كرد و روز به روز بر نقش آن افزوده 

 فقدان شد، زيرا ابتدا نقش عقل در طول كتاب و سنت و براي فهم نصوص بوده و منبعيت آن در صورت
شد، اما بعد از ميرزاي قمي، صاحب قوانين، عقل به عنوان منبع مستقل در كانون فكري  نصوص مطرح مي

شيعه مطرح شد، و بعد از آن، مرحله به مرحله بر رشد و بالندگي آن افزوده شد، اگر چه هنوز هم راه درازي 
  . پيش روست

  . قاعده ملازمه،ه، ملازمات عقليه، ملاكات احكام عقل، استنباط، اجتهاد، مستقلات عقلي:واژگان كليدي
  

  خلاصه مطالب گذشته
 و دخالت دادن تسامح خلط در مبادي تصوري در باب عقل و عدم تحليل و تبيين درست تعريف

 موجب چالش و نزاع و مناقشات علمي و باعث به وجود آمدن ابهامات فراوان گرديد، از اين رو ،عرفي
ايه پرداخته شده و بيان گرديد كه منظور از عقل در استنباط احكام شرعي، نخست به تحليل مفهوم پ

هاي  هاي عقلاني نظري و يافته ها و يافته هاي فطري، تحليل دليل عقل در برابر نقل، شامل معرفت
  .باشد علوم تجربي مي

                                                
 .ـ محقق و نويسنده1



ال 
س

تم 
هف

 /
تم

هش
 و 

ت
يس

ه ب
مار

ش
 

 

 

 

66 

يه، دورة هي اهل سنت، شامل دورة پيامبر، صحابه، تابعين، دوره مذاهب فقهسپس با بيان ادوار فق
  .انسداد و بالاخره دورة معاصر، نقش عقل در ادوار مختلف بررسي گرديد

و در اين قسمت از مقاله ضمن بيان ادوار فقهي شيعه، نقش عقل در استنباط احكام شرعي در 
  .گردد كانون فكري شيعه بررسي مي

  
  سير تاريخي به كارگيري عقل در فقه شيعه 

  دورة حضور. 1
  دورة تشريع: 1ـ1

كليات احكام اسلام از راه وحي و  و  سال طول كشيد23 است كه دورة حضور پيامبر اسلام
  . سنت نبوي مقرر و معين گشت

   اجتهاد پيامبر؛ ـ2 كيفيت تشريع احكام؛ ـ1: دربارة اين دوره چند مبحث شايستة ذكر است
  .  اجتهاد صحابهـ3

  كيفيت تشريع. 1ـ1ـ1
  :به چند نكته اهميت دارددر شناخت كيفيت تشريع نيز توجه 

  
  رعايت مصلحت تدريج در بيان احكام: اول

حكمت تدريج عبارت بود از بسترسازي براي كسب استعداد و آمادگي بيشتر مردم در به كار بستن 
  . باشد مقررات اسلام، كه اين هم از لطف و رحمت الهي ناشي بوده و يك اصل عقلايي مي

  
  تنوع در عرضه احكام فقهي: دوم
يسئَلوُنَك «؛ )217/بقره(»يسئَلوُنَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ«: هاي مردم گاه در قالب پاسخ و پرسش) الف

ةِ«؛ )1/انفال(» عنِ الأَْنفْالِ   .)189/بقره(» يسئَلوُنَك عنِ الأَْهِلَّ
ضُّوا مِنْ أَبصارِهِم و ي«: اي گاه به دنبال قضيه) ب لمْؤْمِنِينَ يغُ ظُوا فُروُجهم ذلِك أَزكى لَهم قلُْ لِ حفَ

  .)30/نور(» إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِما يصنَعونَ
تِب علَى الَّذِينَ مِنْ «: و گاه به صورت مستقل) ج تِب علَيكُم الصيام كمَا كُ يا أَيها الَّذِينَ آمنوُا كُ

  .)183/بقره(» قَبلكُِم لَعلَّكُم تَتَّقوُنَ
جا نيز كاملاً مشهود است، زيرا اين تنوع، به يادگيري احكام و  اصل عقلايي در اينرعايت 

: ك .ر (.كرد و روشي براي رسوخ فرهنگ اسلامي بود گيري آنها در اذهان عموم كمك شاياني مي جاي
  ).1381مبلغي، پائيز 
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  تفاوت ميان احكام تـأسيسي و امضايي: سوم 
  . و جديد اسلامسابقه تأسيسي يعني احكام بي) الف
امضايي يعني رسميت دادن به همان عرف عام، متعارف و مقبول جامعه، البته با اعمال نظر در ) ب

  .حدود و شرايط آن
  
  اجتهاد پيامبر. 2ـ1ـ1

 و در ميان انديشمندان شيعه، نظر معروف و مقبول آن است كه اجتهاد براي پيامبر خدا
نظر سيد  (794، ص 2الذريعه الي اصول الشريعه، ج : ك.ر(، ممكن و متصور نيستامامان معصوم

ي (51مبادي الوصول الي علم الاصول، ص  ؛)مرتضي  الابرار الي طريق الائمه الاطهار، ية؛ هدا)نظر علامه حلّ
، و در اين جهت ميان امور دنيوي و اخروي، احكام شرعي و ))نظر شيخ حسين كركي (298ص 

ل خصومات و طب و كشاورزي و تنظيم لشكر، تفاوتي نيست؛ و موضوعات خارجي، مقام داوري و فص
شود، نظر مشهور، قول به امكان و  در ميان اهل سنت، هر چند اختلاف بسياري در اين مورد ديده مي

  . )35 ؛ الخن، ص273 عبدالوهاب، ص: ك.ر (.وقوع اجتهاد پيامبر است
  
  هاي صحابه اجتهاد. 3ـ1ـ1

 و هاي رسول خدا شريع به اعتبار نزول آيات و صدور فرمانممكن است تصور شود كه دورة ت
ر نصوص براي مسائل، دوره اي خالي از اجتهاد است، در صورتي كه شواهد متعددي وجود دارد كه  توفّ

 در مواردي خاص و به هنگام ابتلا به وقايعي كه حكم دهد برخي اصحاب رسول خدا نشان مي
ي شرع،   نيز دسته پيامبردانستند و ب آن را به طور خاص نمي رسي نداشتند، با استفاده از اصول كلّ

ي بازمي به اجتهاد دست مي   .گرداندند زدند و فروع جزئي را به يكي از اصول كلّ
م جناب عمار روشن است؛ او در سفري، براي غسل آب ) رض(ترين نمونة اجتهاد صحابه، قضية تيم

م بدل  دانست، ولي علم به  از غسل را به هنگام فقدان آب ميدر اختيار نداشت و چون دستور تيم
  .)45، ص 1شهابي، ج  (.كيفيت آن نداشت، از اين رو دست به اجتهاد زد و كاملاً در خاك غلتيد

مصطفي سعيد الخن،  (.نظير همين واقعه براي عمر نيز اتفاق افتاد و او نماز را از اساس ترك كرد
منشأ خطاي جناب .  به اشتباه جناب عمار تذكر دادندداً پيامبربع. )دراسه تاريخيه للفقه و اصوله

م  عمار در اجتهادش آن بود كه به اين نكته توجه نداشت كه اگر مساوات ميان بدل و مبدل منه در تيم
شود، چون او تيمم بدل از وضو را  لازم است، چرا در تيمم بدل از وضو چنين مساواتي رعايت نمي

  . دانست مي
ا هم ين اجتهاد ابتدايي كار هر صحابي نبود، بلكه نيازمند احاطه بر اصول احكام از قرآن و سنت ام

توانست قرار  و فهم و دانايي خاص در تطبيق آنها در وقايع جزئي بود و در مقابلش اجتهاد باطلي مي
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ي و تراش شناسي و التزام به شريعت، قانون گيرد كه از هواي نفس سر در آورد و به جاي قانون
  .گزاري محسوب شود بدعت
  
  دورة ائمه طاهرين. 2ـ1

دانستند و باب اجتهاد وسيع را بر روي خود  اهل سنت، اين دوره را دورة به سر آمدن نصوص مي
رسي به آنها بيشتر به حفظ احاديث   و دستباز كردند، ولي اماميه به جهت حضور امام معصوم

ورزيدند كه   اهتمام ميظ و نقل سنت معصومان و حفگيري از علوم اهل بيت نبوي و بهره
رفت، كه بايد به آيندگان  سنت آنها در امتداد سنت نبوي، منبعي عظيم براي فقه اسلامي به شمار مي

زدند، اجتهادي بود كه روش صحيح  شد و آنان اگر در مواردي هم به اجتهاد دست مي انتقال داده مي
تر از اهل سنت است كه دليلي مانند  ين رو اجتهاد در شيعه روشمند تعليم داده بودند، از اآن را ائمه

  .قياس كه عقلي ظني است در آن جا ندارد
، چنين به نظر با توجه به مباحث فقهي مطرح شده در برخي آثار به جا مانده از عصر ائمه

 نص احاديث و ، به نقل اخبار محدود نبوده و از حد افتا بهرسد كه فقه شيعي در عصر امامان مي
حذف اسانيد نيز فراتر رفته و در مواردي به مرحلة تجزية كامل فقه از حديث رسيده بود؛ براي نمونه، 

 به دهد كه فقه شيعه در عصر امامان معصوم نشان مي) ق260م (شاذان  ابن برخي آثار فضل
  1.رسيده بود» انفصال و استقلال از علم حديث«مرحله 

دادند، يعني استنطاق كتاب و سنت، نه   به اصحاب خود تعليم ميناجتهاد صحيح كه اماما
 امام 2.»اذا حدثتكم بشي فاسألوني من كتاب االله«: فرمود  ميامام باقر. مجرد جمع نصوص

إن في اخبارنا «: فرمود  و نيز مي3»انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا«: فرمود  ميصادق
ابهاً كمتشابه القرآن؛ فردوا متشابهها الي محكمها ولا تتبعوا متشابهها محكماً كمحكم القرآن و متش

   4.»ها فتضلوّا دون محكم
                                                

به دست ما نرسيده » الايضاح«هاي او جز  البته از كتاب. او شصت كتاب تأليف نمود:  به نقل از كشيّـ1
  .است

طبرسي، الاحتجاجات  (.آن را از كتاب خدا از من بپرسيد هرگاه حديثي براي شما بيان كردم، پس ـ2
  )امام باقر

  ).6، حديث 9وسائل الشيعه، باب . (ايد ه مردمشما افق هرگاه معاني كلام ما را دريابيد، ـ3
 همانا در اخبار ما محكم است، مانند محكم قرآن، و متشابه است مانند متشابه قرآن، پس متشابه آن ـ4

  ).پيشين. (شويد رگردانيد، و بدون محكم به متشابه آن عمل نكنيد كه گمراه ميرا به محكم آن ب
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گونه احاديث بود كه روح اجتهاد را در اصحاب دميد و نشاط استنباط را در آنان پديد آورد تا  اين
. نها اجازه افتا داد به صورتر سمي به آجايي كه برخي از آنان چنان صلاحيتي يافتند كه امام معصوم

اجلس في المسجد و افت الناس فاني احب ان يري في شيعتي «: تغلب فرمود ابن  به ابانامام باقر
دادند؛ براي   به طور رسمي كساني را به بعضي اصحاب ارجاع مي در مواردي نيز امامان1.»مثلك

د عن يونس«: فرمود  ميمثال، امام رضا عبد  ابن يونسجاشي؛ ترجمه رجال ن(» عبد الرحمن ابن خُ
  . )34 و 27 ، ج11وسائل الشيعه، باب ( كرد آدم را معرفي مي ابن و يا در جايي ديگر، زكريا. )الرحمن

گرا،  گرا و برخي نقل  به لحاظ ظرفيت علمي و استعداد، مختلف بودند؛ برخي عقلاصحاب ائمه
رابر نصوص و خلاصه برخي محدث و برخي اهل تحليل و استدلال و برخي اهل تعبد و تسليم در ب

 داشتند، ولي هر دو گروه، نقش اساسي در حفظ و انتقال علوم اهل بيت. اند برخي مجتهد بوده
  . شد هاي آنان موجب نوعي تقابل ميان آنها نيز مي اختلاف گرايش

. تگرا را به خوبي منعكس كرده اس گرا و عقل كشيّ در كتاب رجال خود، اختلاف دو گروه حديث
... بكير ابن دراج، عبد ابن اعين، جميل ابن عبدالرحمن، زراره ابن شاذان، يونس ابن معمولاً امثال فضل

  .)244، 198، 82 تستري، ص(گرفتند از سوي محدثان به عنوان عاملان قياس مورد طعن قرار مي
 آن بزرگواران گرفتند و  قرار مياما متكلمان اهل اجتهاد، همواره مورد تشويق و تحسين امامان

كردند كه با گروه محدثان مدارا كنند، زيرا انديشه آنان از درك نكات  به ايشان تسلي داده، توصيه مي
  .)30،37مدرسي طباطبايي، ص: ك.ر(ظريف و دقيق عاجز است

  
  دورة غيبت . 2

ي، اي كه از ديدگاه برخ اي جديد وارد شد؛ دوره  به مرحلهفقه شيعه پس از پايان حضور ائمه
طور كه گفته شد، اجتهاد در شيعه پيش از اين  ولي همان. شود دورة آغاز اجتهاد در شيعه محسوب مي

 تلاش براي حفظ و نقل حديث و دوره آغاز شده بود، هر چند جريان غالب در ميان اصحاب ائمه
در شيعه دانست، از اين رو دورة بعد را بايد دورة آغاز حركت گستردة اجتهادي . ترتيب و تنظيم آن بود

  . توان آن را دورة به رسميت شناخته شدن اجتهاد شيعه دانست كه مي چنان
  . اين دوره طولاني به دلايل و عوامل مختلف، شاهد نوسانات و افت و خيزهاي زيادي بوده است

) 2جريان محدثان؛ ) 1: الطائفه، دو جريان علمي در جامعة شيعي وجود داشت تا پيش از ظهور شيخ
  . يان اهل كلام و اجتهادجر

                                                
رجال . (ه كه من دوست دارم در شيعيان مثل تو يافت شوندـ در مسجد بنشين و براي مردم فتوا بد1

  ).تفلب ابن نجاشي، ترجمه ابان
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كليني نماينده جريان اول و ابن ابي عقيل عماني نماينده جريان دوم در اين مقطع محسوب 
به هر صورت، تقابل ميان محدثان و متكلمان اهل اجتهاد كه در دوره حضور پديد آمده بود، . شوند مي

  . ان اهل اجتهاد اقتدار يافتدر اين دوره كاملاً آشكار شد، ولي با گذشت يك قرن به تدريج جري
  
  جريان علمي محدثان . 1ـ2

اولين گروه از عالماني كه در اواخر غيبت صغري، راهبري علمي شيعه را در دست داشتند، گروه 
  . محدثان بودند

مركز علمي قم و ري در اختيار اين مكتب قرار داشت و فقهاي شيعه در دوره غيبت صغري تا 
هاي شيخ  جزء پيروان اين مكتب بودند، ولي پس از آن، اين گروه با كوششاواخر قرن چهارم بيشتر 

  . )39 ـ37پيشين، ص (الهدي، مغلوب شدند مفيد و شاگردانش به خصوص شريف مرتضي علم
  
  نهضت علمي مجتهدان. 2ـ2

نگري در منابع اسلامي و اجتهاد، كه دو فقيه بزرگ، ابن عقيل  اين نهضت علمي، يعني ژرف
اني  آن را آغاز كرده » قديمين«معروف به ) ق381:م(و ابن جنيد اسكاني ) عاصر شيخ كلينيم(عم

ادامه ) ق436: م(و سيد مرتضي علم الهدي ) ق413: م(بودند، به وسيلة فقيهان بعدي مانند شيخ مفيد 
  . )75 صدر، ص(به كمال رسيد) ق460: م(هاي ژرف و مترقي شيخ طوسي  يافت و با انديشه

  
   كمال اجتهاددوره. 3ـ2

كه ) ق460: م(حسن معروف به شيخ طوسي  ابن قدر شيخ محمد با ظهور شخصيت بزرگ و عالي
هم وارث مكتب محدثان و هم وارث مكتب اهل كلام و اجتهاد بود، فقه شيعه وارد مرحله جديدي از 

اهل سنت به هاي علمي خود توانست اقتدار فقه شيعه را در برابر فقه  او با كوشش. رشد و كمال شد
كه پيش از  اي كه فقيهان اهل سنت، فقه شيعه را به رسميت بشناسند؛ چنان خوبي نشان دهد، به گونه

اسلامي، (او شيخ مفيد و سيد مرتضي كلام شيعه را غني بخشيده و اقتدار آن را نشان داده بودند 
  . )293 ص

او در فقه سنتي به . اند بردههاي مختلف علوم اسلامي براي شيخ نام  حدود پنجاه اثر در رشته
و در فقه تطبيقي و مقارن، » المبسوط«و در فقه تفريعي و اجتهادي، »النهايه«روش محدثان، كتاب 

ترين كتاب فقهي شيعه بوده است  كتاب المبسوط در عصر خود، مشروح. را نگاشت» الخلاف«كتاب 
نگارش المبسوط تحول بزرگي . ه استهاي مختصر و روان بيان شد كه در آن، فروع همراه با استدلال

  .در فقه شيعه رقم زد
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اما كتاب الخلاف از نظر ايجاز و حسن اسلوب و سلامت استدلال و ذكر اقوال همه مذاهب هنوز 
اين . شيخ علاوه بر بيان اقوال مختلف به بررسي و موازنة علمي ميان آنها پرداخته است. مانند است بي

  . است» ...اعلام فيما اتفقت«و شيخ مفيد در » الانتصار «كار تكميل كار سيد مرتضي در
تهذيب «را نگاشت و در حديث، دو اثر از كتب اربعه شيعه، يعني » العده«شيخ در اصول فقه كتاب 

  . ، حاصل زحمات او است»الاستبصار«و » الاحكام
  
  دورة ركود و تقليد. 4ـ2

رفت كه او آغازگر اين تحول باشد و پس   مياي جديد كرد و انتظار شيخ طوسي فقه را وارد مرحله
از او اين دوره امتداد يابد، ولي به دلايل مختلف، اين دوره با وفات شيخ طوسي پايان يافت و عصر 

  .پس از او دورة ركود و توقف و تقليد خوانده شد
ه بودند، البته برخي فقيهان در اين دوره باب نقد و مناقشه در آراي شيخ طوسي را باز نگاه داشت

زهره كه بايد حساب آنان را از ديگر فقيهان جدا كرد، اما  ابن حمصي و سيد ابن مانند سديد
هاي شيعه حاكم بود، چندان كارگر  هاي علمي آنان براي شكستن فضاي تقليد كه بر حوزه كوشش

ي توفيق اين كار را پيدا  نيفتاد تا آن   .كردكه پس از فترت صد ساله سرانجام ابن ادريس حلّ
اند و معتقدند كه در  برخي محققان، مكتب فقهي شيخ الطائفه را تا ظهور شهيد اول امتداد داده

طول سه قرن پس از شيخ طوسي و در سه مقطع مختلف، كار فقيهان شيعه بر شرح و نقد و تهذيب و 
 ندارد، به اند شهرت حاصل بعد از شيخ طوسي اعتباري از اين رو گفته. ترتيب آثار شيخ متمركز بود

خوانده » مقلده«محقق حلي، به صورت رسمي فقيهان اين دوره را . خلاف شهرت حاصل قبل از شيخ
اي كه حريت در اجتهاد از دست  منظور او تقليد از روش و آرا و نظرات شيخ است، به گونه. است
  . )442 تستري، پيشين، ص(برود

  :علل و اسباب ركود در اين دوره عبارت است از
فشار و سركوب شيعه از جانب حاكمان جور، مانند سلجوقيان در بغداد و غزنويان در شرق و ـ 1

  ؛)298 صجوزي،  ابن سبط: ك.ر(ايوبيان در شامات و مصر
خدمات علمي شيخ طوسي و نفوذ بسيار او در شاگردانش، به او شخصيتي قدسي و به دور از ـ 2

 ؛)62 صدر، پيشين، ص: ك.ر(نقد بخشيده بود
شيخ . دار و از رجال علمي شيعه و سني پر بود حوزة بغداد ريشه: نتقال حوزه از بغداد به نجفاـ 3

توانست ابداعات و ابتكارات  طوسي در اين حوزه مجال و موقعيت خوبي براي كار علمي داشت و مي
قشه و اي نوپا با شاگرداني جوان و به دور از منا خود را به خوبي منعكس كند، ولي حوزة نجف حوزه

  ؛)پيشين(توانست پا به پاي شيخ حركت كند بحث و ايراد بود و نمي
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 : فقدان حوزه علميه اهل سنت در نجف و به عبارتي فقدان محرك پيشرفتـ 4
سبب : كند كه بسيار اهميت دارد و خلاصه آن چنين است شهيد صدر در ادامه، به عاملي اشاره مي

  : ديگر، نتيجه دو مقدمه است
كه نمو فكر علمي در شيعه از عوامل خارجي منفصل نيست، و از جملة آن عوامل،  آنمقدمه اول 

وضعيت و فضاي حاكم بر حوزة اهل سنت است؛ هر چه دانشمندان اهل سنت در اصول و فقه پيش 
شد و علماي شيعه از  كردند، زمينه بحث بيشتري براي شيعه فراهم مي رفتند و بيشتر اظهار نظر مي مي

  . دادند و بررسي نظريات آنها، قدرت و توان علمي خود را بهتر نمايش ميخلال نقد 
ي در قرن پنجم و ششم به ضعف گراييد و به تدريج به سوي تقليد  مقدمه دوم آن كه تفكر سنّ

  . كه به طور رسمي باب اجتهاد بسته شد رفت تا آن
 و اصولي در جهان اهل توان نتيجه گرفت كه با عقيم ماندن تفكر فقهي از اين دو مقدمه مي

هاي اصلي براي رشد و نمو و پيشرفت فقه و اصول شيعه نيز از دست  سنت، يكي از محرك
  . )پيشين(رفت

   
  تجديد حيات علمي مكتب عقلي. 5ـ2

صد سال ادامه يافت و با تلاش و كوشش دو فقيه  ركود و توقف فقه و اصول قريب به يك
و پس » غنيه«صاحب كتاب اصولي ) ق585: م( به ابن زهره زهره معروف ابن علي ابن ةبرجسته، حمز

» سرائر«صاحب كتاب فقهي ) ق598: م(ادريس، معروف به ابن ادريس حلي  ابن احمد ابن از او محمد
اي در كالبد پژمرده فقه و اصول دميده و فصل جديدي در نوآوري،  اينان روح تازه. به پايان رسيد

  .اي پيشينيان گشودندتحليل و انتقاد و مخالفت با آر
دوره تجديد حيات علمي در فقه و اصول كه از زمان ابن زهره و ابن ادريس آغاز شده بود 

نظران بسياي به نوآوري  در اين مدت، صاحب. چنان تا چند قرن و تا ظهور اخباريون استمرار يافت هم
  . پردازي در علم اصول پرداختند و انديشه

  
  دورة ظهور اخباريان. 6ـ2
آنان خود را پيرو همان . ه نظر اخباريان اين مذهب و مرام مستحدث نبوده و سابقه ديرينه داردب

اين ادعا از آن جهت كه هر دو گروه به دليل عقل بر روند . كنند محدثان قرن سوم و چهارم معرفي مي
اشتند، ادعايي كارگيري دليل عقل، قوت و توان كافي ند شناخت احكام شرعي اعتماد نداشتند، يا در به

  .درست است، ولي از جهاتي ديگر قابل خدشه است
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از طرفي در . هاي ضد عقلي در ميان فقيهان شيعه در طول چند قرن انباشته شد در واقع، گرايش
هاي برخي مجتهدان و افراط آنها در ارج نهادن  ها پديد آمد و تندروي فقه و اجتهاد نيز افراط و تفريط

پذيري ملا  ر حديث، به عنوان عاملي مساعد براي واكنشي به نام اخباريت، و تأثيربه دليل عقل در براب
باره  محمد امين استرآباد از ظاهريان در مدت اقامت در مدينه، و نيز عواملي ديگر سبب شد تا به يك

به صورت مذهب و مرام، يعني با حدود و ضوابط و مباني و » الفوائد المدنيه«اخباريت خود را در 
پسند بودن شعارهاي آنان به شدت گسترش يابد و از  هاي خاص، نشان دهد و به خاطر عوام ستدلالا

سوي دولت شيعي صفويه به خاطر منازعات آن با عثمانيه و نيز ملاحظات سياسي ديگر، مورد حمايت 
  .ة ديرينه بوددار و مسبوق به سابق سابقه و از جهت ديگر ريشه اين حادثه از جهتي بديع و بي. قرار گيرد

  
  نگراني اخباريان

رسد اخباريان به طور عموم در اعتقادات خود  جا ذكر اين نكته لازم است كه به نظر نمي در اين
طور كه از برخي كلمات آنها پيدا است، نگراني و خوف  اند، بلكه آن مطلوبي داشته غرض و مقصد نا

رفتن به گرداب قياس و اتكا بر ظنون و ايشان در عمل به قواعد اصوليان ناشي از نگراني فرو 
استحسانات شخصي و به تدريج فاصله گرفتن از منبع عظيم روايات است كه البته اصل اين دغدغه، 

بهبهاني، (باشد درست و بجا است، اما تطبيق آن با روية اصوليان در تمسك به قواعد عقلي درست نمي
  . )32ص 

ت  به نظر مي«: گويد  اين مورد چنين ميخود در» الرسائل« در كتاب مرحوم امام رسد كه شد
مخالفت بعضي از اصحاب اخباري ما در برابر اصوليان در تدوين اصول و تفريع احكام از آن اصول، 

هاي اصولي است كه كيفيت استدلال و نقد بررسي آنها مانند  ناشي از ملاحظة آن دسته از كتاب
شان نيز در به  ان كردند كه مباني استنباط احكام شرعيهاي عامه است؛ از اين رو آنها گم كتاب

كارگيري قياس، استحسان و ظنون مانند عامه است، اما كسي كه بر طريقه و مشي اصحاب اصولي ما 
نه اجماع مصطلح نزد (داند كه آنان از كتاب و سنت و اجماع كاشف  در استنباطشان آگاهي دارد، مي

  . )97يني، ص امام خم(» كنند تجاوز نمي) عامه
  
  ادهحيات مجدد مكتب عقلي اصول و اجت. 7ـ2

گرايي، كه با عظمت و قوت  اقبال مجدد به دانش اصول و اعتدال در اجتهاد و ظهور دوباره عقل
گير او با  علمي و درايت و فطانت اجتماعي محقق بزرگ آقا محمد باقر وحيد بهبهاني و منازعات نفس

 نهايي مجتهدان و اصوليان و بازگشت مجدد آنها به صحنة فقه و اخباريان، محقق شد، به پيروزي
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كه اين مسير با پويايي و بالندگي روزافزون تاكنون  فقاهت، همراه با اقتدار كامل منجر شد، به طوري
  .هاي قبلي نبوده است سازي ترديد اين موفقيت بدون زمينه ادامه دارد و بي

  
  عوامل تجديد حيات مجتهدان

  هاي بيش از حد اخباريان ها و افراط  تندرويـ1
هاي شخصي و  ورزي هاي اخباريان به مجتهدان به حدي رسيد كه به غرض حملات و بدگويي

گري  جا پيش رفتند كه بسياري از علماي متمايل به اخباري طلبانه تبديل شد و تا آن هاي جاه توزي كينه
اي ديگر از اخباريان،  ملا امين استرآبادي و عدهكلام محدث بحراني در نقد شيوه . را نيز دلزده كردند

  . )170، ص1الحدائق الناظره، ج : رك(دهد از اين ناراحتي خبر مي
طور كه شايد افراط  همان. بايد پذيرفت كه هر افراطي، تفريطي را نيز به همراه دارد و بالعكس

گري شد،  نحله اخباريهاي عقلي غيرقطعي و طرق ظني سبب ايجاد  اصوليان در استفاده از روش
پايه و اساس از ظواهر روايات و جمود بر آن و حملات  هاي سست و بي افراط اخباريان در استفاده

مغرضانه و گاه مضحك به روش اجتهادي و مجتهدان، موجب شكست آنان و شكوفايي دوبارة روش 
  .مجتهدان در كشف احكام شرعي شد

  گري سازي مجتهدان عصر اخباري  زمينهـ2
چون فاضل توني و پس از او آقاحسين خوانساري و فرزندش آقاجمال و سپس شاگرد  اصولياني هم

آقاجمال، يعني سيد صدرالدين قمي در دورة استيلاي اخباريان ضمن حفظ علم اصول از حذف كامل و 
د گاه وحي آن. فراموشي آن، مباحث علم اصول را پيش بردند و تفكر فلسفي و عقلي را قوت بخشيدند

بهبهاني كه شاگرد سيد صدرالدين قمي است در تداوم اين سلسله با قدرت بيشتر ظاهر شد و به 
هبهاني ، وحيد بهاي بزرگان سلف و اگر نبود آن همه بسترسازي. )85 صدر، پيشين، ص(موفقيت رسيد 

  .توانست به آن موفقيت بزرگ دست پيدا كند هرگز نمي
  جانبة مباني اجتهاد همه توجه مجتهدان به ضرورت بازسازي ـ3 

  :اين ضرورت، به دو دليل عمده احساس شد
كه به دست اخباريان تأليف شد و در بردارندة روايات كلي و  مشاهدة جوامع حديثي جديد) الف

گذر نياز به تدوين جوامع حديثي با  از اين ره. مانندي چون مباحث كلي مطرح در علم اصول بود قاعده
هاي  تأمين شده بود و فعاليت... و» بحار الانوار«، »وسائل الشيعه«، »الوافي«هايي چون  عرضة كتاب

  .يافت ها براي كار استنباط سوق مي علمي در جهت استفاده از اين موسوعه
كه از زمان محقق خوانساري به بعد مجالي جديد براي عرضه  رشد و نمو تفكر فلسفي) ب

اي از مباحث  از اين رو پاره. )پيشين(انگر اين تفكر بودطلبيد و مدرسه اصولي وحيد بهبهاني نماي مي
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هاي  فلسفي به دست محقق خوانساري در اصول فقه وارد شد و با واسطه به محقق بهبهاني و ديدگاه
اي از مغالطات اخباريان در نقد مباني عقلي و  اصولي او نمايان تر منتقل شد و به اين ترتيب جلوي پاره

  .گرفته شدفلسفي موجود در اصول 
  سازي صاحب حدائق و سلامت نفس او  زمينهـ4

وحيد بهبهاني كه در حوزة بهبهان منازعات پيروزمندانه را با اخباريان پشت سر گذاشته بود، بعد از 
.  چند روزي در درس شيخ يوسف بحراني صاحب حدائق حاضر شد– مركز اخباريان ـورود به كربلا 

اطراف . مع شاگردان اعلام كرد كه من حجت خدا بر شما هستمروزي در صحن مطهر ايستاد و در ج
خواهم شيخ يوسف منبرش را به من واگذار كند،  مي: مقصودت چيست؟ گفت: او جمع شدند و گفتند

  . چون خبر به شيخ رسيد، به اين امر راضي شد
دند و وحيد سه روز بر منبر شيخ يوسف درس گفت، دو سوم شاگردان به مذهب اصوليان عدول كر

العلوم و شيخ جعفر   از جمله اين شاگردان علامه بحر)علامه مامقاني(شيخ يوسف از اين امر شادمان شد
  . الغطا بودند كاشف

دهد، آن است كه مسجد وحيد  از ديگر اموري كه سلامت نفس شيخ يوسف بحراني را نشان مي
شيخ حكم كرده بود، ولي شيخ وحيد به بطلان نماز پشت سر . بهبهاني مقابل مسجد شيخ يوسف بود

او به : كرد و چون به شيخ سعايت كردند پاسخ داد يوسف به صحت نماز پشت سر وحيد حكم مي
  .)پيشين(كند و من به تكليف شرعي خودم تكليف شرعي خودش عمل مي

بنابراين بايد شيوة نيكوي برخورد صاحب حدائق را كه درس بزرگي براي تمام انديشمندان است، 
  .امل بازگشت مجدد مجتهدان به صحنه تدريس و تداوم حركت تكاملي اجتهاد دانستاز عو

   نقش مؤثر مرحوم وحيد بهبهاني در نقد اخباريت ـ5
   قدرت استدلال و منطق وحيد بهبهاني )الف 

ام شبي به شيخ يوسف بحراني و  از حاج كريم، خادم روضه مطهره نقل شده كه در دوره جواني
سخن آنها به درازا كشيد تا . كردند وگو مي خورد كردم كه داخل حرم ايستاده و گفتوحيد بهبهاني بر

گاه ديدم كه بيرون آمده و در رواق به بحث ادامه دادند و چون  آن. وقت بستن درهاي حرم فرارسيد
ت شب گذشته بود و وقپاسي از . خواستند درهاي رواق را نيز ببندند، به صحن آمدند و باز ادامه دادند

شد،  آنها به بيرون از صحن آمدند و پشت دري كه رو به قبله باز مي. بستن درهاي صحن نيز فرا رسيد
صبح نزديك . از آنها جدا شدم، به منزل رفتم و خوابيدم. وگو را ادامه دادند ايستادند و بحث و گفت

زديكشان كه ن. وگوي آن دو به گوشم رسيد آمدم، از دور صداي گفت طلوع فجر كه سوي حرم مي
كنند، چون مؤذن اذان صبح داد، شيخ  اند و بحث مي آمدم ديدم از شب گذشته به همان صورت ايستاده
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يوسف براي اقامة نماز جماعت به حرم رفت و وحيد بهبهاني به صحن آمد و عبا را زير پايش پهن 
  .)قمي(كرد و به نماز ايستاد

 وحيد، شيخ يوسف بحراني را كه در رأس دهد كه قوت استدلال و منطق اين واقعه نشان مي
توانست به يك كلام پاسخ گويد و سخن را تمام  فقيهان در كربلا بود، چنان مشغول كرده بود كه نمي

اي كه سخت شيفتة او بودند،  علاوه بر اين، از آثار و تأليفات وحيد و شاگردان برجسته.شده بداند
اي كه در ميان همه فقيهان شيعه تنها   گونهتوان عظمت مقام علمي وي را كشف كرد، به مي

  .)351اسلامي، پيشين، ص (ملقب گشت» استاد كل«شخصيتي است كه به
اي جديد در كربلا با شيوه نوين اجتهاد كه شمار زيادي از شاگردان را به خود  تأسيس حوزه) ب

د و همين امر سبب جذب كرد و سپس در ادامه، بين حوزه كربلا و حوزه نجف روابط علمي برقرار كر
  .زنده شدن و جان گرفتن دوباره حوزه نجف شد و نشاط و شادابي بيشتر علمي گرديد

ز) ج   تربيت شاگردان مبرّ
ها تلاش و كوشش علمي و تعليم مباحث اصولي و فقه اجتهادي  وحيد بهبهاني پس از سال

...  ميرزاي قمي و ديگرانالغطا، سيد علي طباطبايي، توانست شاگردان متبحر و زبردستي، چون كاشف
هاي مختلف  دار حركت و مسير علمي استاد در حوزه تربيت كند كه اينان بعد از مرحوم بهبهاني، پرچم

الغطا، در كاظمين با ورود محقق بزرگ سيد محسن  در حوزه نجف با حضور شيخ جعفر كاشف. شدند
عالماني چون ميرزاي قمي و آقا اعرجي شاگرد ديگر وحيد بهبهاني و در ايران با تلاش و زحمات 

آنان با زحمات . هاي اصولي رايج شد محمد علي فرزند و شاگرد ديگر وحيد بهبهاني تفكر و انديشه
  .تر به جامعه علمي عرضه كردند اي نو و عالمانه زياد علمي مباحث اجتهادي را به شيوه

  سنگ اصولي هاي گران تأليف كتاب) د
هاي  هاني در رواج دوباره روش اجتهادي انجام داد، تأليف كتابيكي از كارهايي كه محقق بهب

توان به  هاي بسيار عالي در اصول فقه بود؛ براي نمونه، مي هاي دقيق و كاوش قوي و عميق با بحث
  .او اشاره كرد» الفوائد الحائريه«، بحث اصول عمليه و كتاب »رساله اجتهاد و اخبار«

  
  عقلي اصولدورة تعميق و توسعه مكتب . 8ـ2

دار اين دوره است، خود تربيت شدة مدرسة وحيد بهبهاني است كه در  شيخ انصاري كه طلايه
انديشي بسيار، ابتكارات علمي، بازپروري  تداوم همان مدرسه ظهور كرد، ولي او توانست با دقت و ژرف

اد بر متأخران، كارگيري شيوة جديد در طرح مباحث فقه و اصول و تأثيرگذاري زي مباحث گذشته، به
ترين مرحله تكامل  اي كه عالي اي جديد سوق دهد؛ دوره آفرين باشد و فقه و اصول را به دوره تحول

الفقها و المجتهدين ملقب شده است؛ به  شود؛ از اين رو، شيخ انصاري به خاتم اجتهاد محسوب مي
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تيازهاي لازم است و براي ترين مدرسه و داراي تمام ام كه مكتب فقهي و اصولي او كامل معناي آن
هاي نرفته را با همان  متأخران همين بس كه كلمات او را خوب بفهمند و شيوه او را به كار بندند و راه

شخصيت علمي شيخ را به لحاظ محوريت علمي در اين دوره بايد همانند شخصيت . شيوه بپيمايند
 با اين تفاوت كه شاگردان شيخ علمي شيخ طوسي در دوران خودش و بعد از آن، به حساب آورد؛

چنان به اقوال و آراي او تعبد پيدا  انصاري راه او را در تكامل بخشيدن به مباحث ادامه دادند و آن
به طور مطلق در » شيخ«از اين رو است كه عنوان . هاي مخالف گردد نكردند كه مانع از اظهار نظر

ر به او منصرف است، چنان   .ميان فقهاي متقدم به شيخ طوسي انصراف داردكه در  ميان فقهاي متأخّ
  

  برخي اوصاف علمي شيخ اعظم
ورزي بالا، روح فقاهت و   شيخ عالمي است كه با وجود برخوردار بودن از قوة تفكر و انديشهـ1

بهره نيست؛ امري كه اغلب گمان بر آن است كه يك محقق صاحب  قدرت ابداع، از امتياز تتبع بي
هاي  هاي اصولي شيخ، كار تاريخي و ذكر آرا و ديدگاه  ندارد؛ از اين رو در بحثانديشه به آن نياز

  .هاي متعدد از يك ديدگاه، به خوبي نمايان است هاي مختلف و گاه تقرير و تبيين اصوليان دوره
كند نظريات را از كتاب منبع نقل كند و تنها در مواردي كه   شيخ همواره در هر بحث سعي ميـ2

شويد، اما در همين موارد نيز امانت را رعايت كرده و با  يابد از اين كار دست مي ر را نميكتاب مذكو
كِ«هايي چون  واژه حقلَِ« و »ي چنين وي گاهي براي يافتن نظرية  هم. كند مطلب را بيان مي» نُ

ر كند تا انصاف را در ذك صحيح يك محقق به جاهاي مختلفي از كتاب و آثار مختلف او، رجوع مي
كند و حتي با آوردن دلايل به  شيخ ابتدا اقوال را خوب تبيين مي. اقوال و تفسير آنها رعايت كرده باشد

  .پردازد نشاند و بعد از پيمودن تمام اين مراحل به نقد و نظر در ديدگاه شخص مي كرسي مي
ح و تبيين اين نكته هم نسبت به طر. برد چيند و پيش مي اي مي  شيخ مباحث را به صورت پلهـ3

هاي مختار شيخ در مسئله صادق است و از قدرت نظر و  ها و طرح ديدگاه مسئله، و هم در مورد نقد
كند  گونه تفسير كرد كه وي تلاش مي توان اين روش شيخ را مي. كند توانمندي انديشه وي حكايت مي

 هر يك با ديگري ها در طول هم و تكميل بندي شده و ارايه نظريه ها را به صورت طبقه تا بحث
رسد چنين روشي براي فهماندن درست مطلب به محصل و رساندن او به  عرضه كند كه به نظر مي

  .هاي نهايي و مختار بسيار مفيد باشد نظريه
عد ساختاري و محتوايي در اصول فقه تحول هاي زيادي داشته و در دو ب  شيخ اعظم، نوآوريـ4

ا با معيار جديدي تغيير داد و به سه بخش قطع و ظن و شك وي ساختار اصول ر. بزرگي ايجاد كرد
هاي شيخ فراوان است، از جمله بحث حكومت و  در بعد محتوايي نيز ابداعات و نوآوري. تقسيم كرد
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در همه مباحث، تشقيق شقوق، و ... . ورود، تقسيماتي كه شيخ در مباحث تعارض ادله بيان نموده و 
  . طلبد باشد كه پرداختن به همه آنها كتاب مستقلي مي  كار شيخ ميتفكيك آنها از هم از خصوصيات

وي . هاي خود به خرج داده است چه مهم است ابتكاري است كه شيخ در بيان نوآوري اما آن
كرد، از اين رو چه بسا تعبير  ابتكارات خويش را به هر صورت به نام ديگر بزرگان از قدما ثبت مي

آن مرد بزرگ به علت . خ در تبيين و توجيه مطالب چندان سازگار نباشدابتكارات با روش مرحوم شي
كرد حتي آراي خاصه خود را از  خوي سرشار از تواضع و فروتني و شدت تقوا و وارستگي سعي مي

اختصاص به خود خارج كند و در اين راه حتي از مدلولات التزامي بعيدة سخنان بزرگان استفاده 
و اين كار، وسعت تتبع شيخ، . )262 گرجي، ص(كن آنها را نيز سهيم سازد كرد تا به هر شكل مم مي

رساند كه درس بزرگي براي تمام  قدرت تحليل او، و بيش از همه تواضع و فروتني و تقواي شيخ را مي
  .باشد انديشمندان عالم مي

  
   فقه شيعهتطور دليل عقل درسير 

  ر صورت فقدان نصدم و منبعيت آن هعقل در طول كتاب و سنت و ف .1
ر فقه شيعه مى با سير يازدهم و ،هاى سوم توان به اين واقعيت رسيد كه سده در تاريخ تطو 

 عقل در بسيارى از مراكز علمى فقه شيعه حضور دوران ،هاى ديگر  و سده، دوران تعطيلى،دوازدهم
  . ه استبود

ز آنان به قديمين ياد قرن سوم و قسمت عمده قرن چهارم دو عالم بزرگ كه ا در نيمه دوم
نيد تقدم زمانى دارد عقيل بر ابن ابى ابن(عقيل و ابن جنيد اسكافى ابن ابى، شود مى آثار فقهى و كلامى . ج

 54، صطوسى. (استوى بسيار است كه شيخ در فهرست و نجاشى در رجال خود اسامى آن را آورده 
لى از آنان درباره دليل عقلى چيزى نقل و،  گرايش تعقلى اجتهادى داشتند)306، ص2، ج؛ نجاشى194و

  . نشده است
شيخ مفيد از عالمانى است كه به  . ظهور كرد، با گرايش عقلى، شيخ مفيد،در اواخر همين قرن

 حتى برخى از اينان از جمله مرحوم ،اتفاق دارندامر اهل نظر بر اين . كاربرد عقل در فقه معتقد است
ر( د كه از نقش عقل در فقه سخن گفته استندان مظفر او را نخستين فقيهى مى ، 2 ج،مظفّ

  .)110ـ109ص
ت كتاب و سنتّ نظارت و شيخ مفيد فهم كتاب و ، )15، ص2ج، كراجكى(دخالت عقل را در حجي

لاّ دليل العقل (تخصيص و تقييد حكم، )191 ـ 190 ، صتصحيح الاعتقاد(سنتّ وليس يخص العموم اِ
ترجيح روايتى بر روايت ، )100، ص؛ اوائل المقالات23ـ 22، ص2ج، فوائد كنز ال؛والقرآن والسنة الثابته

  .داند ضرورى مى... و، )246ـ245 ، صتصحيح الاعتقاد(ديگر
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كه شيخ مفيد در اعتبار و حجيت  آمده است ها هاى اصولى و نيز بعضى از رساله در برخى از كتاب
ر(ت اظهارنظر نكرده اس، دليل عقل،عقل و يا به عبارت ديگر از برخى سخنان وى  ه اگرچ)پيشين ،مظفّ

ه براى كشف احكام شرعى  قدر متيقن آن است كه شيخ شود كه استفاده مى عقل را منبعى بالقو
چه را عقل از خوب  آن  ولى هر،تواند برخى از احكام شرعى را بشناسد عقل مىكه  ؛ يعني اينشناسد مى

ديگر از از برخى ، اما )244 ، صتصحيح الاعتقاد( جا دستور دارد دهد شرع در آن و بد تشخيص مى
شيخ اصل  به هر حال اين كه 1.داند عقل را منبعى بالفعل نيز مىوي شود كه  سخنان وى استفاده مى

ا بحث از اين،استمهمي توانايى عقل را در كشف احكام شرعى پذيرفته است مطلب بسيار  كه آيا   ام
  .  نزاع صغروى است، نيامده باشد يا نيستموردى هست كه حكم آن در كتاب و سنت

 در صورت فقدان و وداشته  در طول ديگر منابع قرار  منبع بالفعل اماعقلاز ديدگاه شيخ مفيد 
  .)5 ـ 4پشين، ص( حجيت داردسكوت كتاب و سنت

 اگرچه از ،) ق460 ـ 385( شيخ طوسى،در سده پنجم فقيه بلندآوازه و مؤسس حوزه نجف
 ولى در ، به عقل گرايش دارد،ان كتاب اصول است و همانند استادش شيخ مفيدنخستين نگارندگ

  . اصول فقه جايگاه مستقلّى براى عقل نگشوده است
هاى شيخ  در مقام مقايسه با ديدگاهكه   با اين) ق436م (الهدي  علم سيد مرتضى ،ين عصرهمدر 

اه كه خواست ديدگاه خود را در مورد گ  اما آن،داد گرايش بيشترى به عقل نشان ،مفيد و شيخ طوسى
فإذا لم نجد فى : ( همان را نوشت كه شيخ مفيد نگاشته و شيخ طوسى بدان معتقد بود،عقل بنگارد

ه ادلاگر از  ؛ كنّا فيها على ما يوجب العقل وحكمه،الأدلة الموجبة للعلم طريقاً الى علم حكم هذه الحادثة
گاه بنا به استنباط عقلى عمل   آن،اى نيافتيم  حكم مسئلهراهى براى كشف) كتاب و سنت(موجب علم 

  . )145، صفقه، كتاب اول: ، به نقل از210، ص1جرسائل الشريف المرتضى، () نماييم مى
كه با شجاعت علمى توانست سنت پيروى از آراى شيخ )  ق598م ( ابن ادريس ،در سده ششم
تر از گذشتگان   روشن،ى به اجتهاد ببخشدا صد سال گذشته بشكند و حيات تازه طوسى را در يك

گويد باز همان مضمونى را دارد كه شيخ مفيد و سيد  چه مى  ولى آن،گويد درباره عقل سخن مى
فإذا فقدت الثلاثة يعنى الكتاب والسنة والاجماع فالمعتمد عند المحققين : (مرتضى درباره آن گفته بودند

   .)108، ص ش1366، محقق داماد ()التمسك بدليل العقل فيها
                                                

ه مرعشى  ت در كتابخانه آي موجود،4 ـ  3 ، ص فى الغيبهلةرسا مقاله عقل در انديشه مفيد نقل از ـ1 اللّ
رساله ديگر از مرحوم مفيد در يك نوزده اين رساله با . 78 شماره مسلسل ،قسمت كتب خطى

  مجموعه گردآورى شده است
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ه اربعه«بار از  فقيهى كه نخستين  علامّه ،آورد برد و عقل را هم در شمار آنها مى  نام مى»ادلّ
ه احكام منحصرند به چهار دليل«: نويسد او چنين مى. است)  ق726 ـ 648(حلّى  ،كتاب: از نظر ما ادلّ

،  ش1380فيض،  ()و احتياط است و استصحاب ، و دليل عقل مانند برائت اصلى؛ اجماع و عقل،سنت
  . )45ص

 ،نمايند فكرى مى با علامّه حلّى اعلام هم)  ق966م (و شهيد ثانى )  ق786م (سپس شهيد اول 
 نگاهى محدود به دليل ،اما ديدگاه اين سه فقيه بزرگوار نيز به رغم پيشرفتى كه در آن شاهد هستيم

  . عقلى است
نوايى  همين نور اندك عقل را هم برنتابيدند و با اعلام هم ، مراكز بزرگ علمى شيعه،با اين همه

هاى اجتهادى به   عقل را در حوزه،بعدك قرن يستيزى را آغاز كردند و   عقل،با ملاّ امين استرآبادى
  . انزوا كشاندند

 اخباريان به انزوا نشستند و اصوليان و ،)ق1208ـ 1118(اما در سايه مبارزات وحيد بهبهانى 
  . ها را در دست گرفتند دارى حوزه ان پرچمگراي عقل

 ه است منازعي و عقلايي اصول عقلانه بر پايه كياده داشتن اجته نگه زندي برايانهبهوحيد ب
 يو با كوشش سترگ خويش، شريعت را از چنگال جمودگرايداد  اخباريان انجام ه با گرويگير نفس

 هم نصوص است، نهورزد در ف ي بر آن اصرار ميانهبه وحيد به كي اما عقلانيت، بخشيديايهاخباريان ر
بندد و دليل عقل  ي، نقش م)1231م  (ي قمي ميرزاين شاگرد وه در ذهو اين انديش، در منبعيت عقل

قوانين الاصول، (پردازد ي تعريف و تحليل آن مه و به شده برجستياد نزد وه عنوان منبع اجتهب
  .)258 ص

  
   عقل به عنوان منبع مستقل.2
، 3آشنايى با علوم اسلامى، ج(هايى است كه علم اصول را پيش برد  يكى از شخصيت،رزاى قمىمي
دليل «: نويسد  در تعريف دليل عقلى مى»قوانين الاصول«در وي .  و در آن تحول ايجاد كرد)21ص

 به ،رسيم و از علمِ به حكم عقلى  به حكم شرعى مى،عقلى عبارت است از حكم عقل كه به وسيله آن
  . )70، ص54ش ، به نقل از مجله حوزه،2، ص2قوانين الاصول، ج (»كنيم  علم پيدا مى،حكم شرعى

 قلمرو ،در حقيقت. كند وى دليل عقلى را به دو قسم مستقلات عقليه و غيرمستقلات تقسيم مى
چه را عقل به تنهايى و بدون وساطت خطاب شرعى  آن. نمايد عقل را در شناخت احكام مشخص مى

وى . … وجوب مقدمه واجب و،حسن عدل و قبح ظلم:  مانند،نامند  مستقلات عقلى مى،اسدشن مى
چه را كه عقل به تنهايى قادر به  معتقد بود احكام عقل در اين محدوده داراى اعتبار قطعى است و آن

اين  هبو . )پيشين(نامند مستقلات عقليه مي  غير،شناسد شناخت آنها نيست و با كمك وحى آنها را مى
  .كند  نمايان ميهگذشتتر از  تر و منقح ترتيب منبع بودن عقل را صريح

 استادى توانا چون محقق كاظمى و شاگردى پژوهشگر چون شيخ محمدتقى ،پس از ميرزاى قمى
 در بحث ،»المسترشدين هداية« و »المحصول« ،هاى خود  در كتاب،برادر صاحب فصول) 1248م(
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آنان خواستند چيزى را كه به عنوان يك دليل . ين باره بحث كردندتر در ا مبسوطصورت  به ،قياس
اى از ابهام باقى مانده و هيچ نقشى را  هاله  فقهى در قرن پنجم و ششم به وجود آمده و چندين قرن در

  . )46، صمبادى فقه و اصول( تقويت و تثبيت كنند،به دست نياورده بود
در «: گويد ميوي ثيرگذار است كه شهيد مطهرى درباره شيخ انصارى نيز از ديگر عالمان اصولى تأ

الشعاع قرار داده و علم اصول را وارد مرحله  ترين شخصيت اصولى كه همه را تحت صد ساله اخير مهم
 همه پيرو ،اند كسانى كه بعد از او آمده.  استاد المتأخرين حاج شيخ مرتضى انصارى است،جديدى كرده

دليل العقل هو حكم عقلى : نويسد  در مقام تعريف دليل عقلى چنين ميشيخ انصارى. مكتب او هستند
  .)229، ص مطارح الانظار؛542 ص،2 ج،فرائد الاصول (»يتوصل به الى حكم شرعى

 در خصوص دليل عقل به بحث ،»فرائد الاصول« در اثر اصولى خويش ،البته شيخ انصارى
 بلكه نظر ،كند سخنان پراكنده و كوتاه بسنده ميگشايد و به  پردازد و بابى مستقل براى آن نمى نمى

فصلنامه فقه، (نمايد  مطرح مي،اى كامل  به گونه»مطارح الانظار« در كتاب ،خويش را درباره دليل عقل
  . )49ص، 1شماره 

 اگر كشف عقلانى احكام ،به اعتقاد وى. شمارد شيخ انصارى باور اخباريان را پندارى نادرست مي
 زيرا در ،گونه است  كشف حديثى احكام نيز اين، فاقد اعتبار باشد،شتباه بسيار عقل به سبب ا،شريعت

 به ،نمايد هاى بسيارى رخ مي  اشتباه،هايى كه احاديث را فراگرفته است كشف حديثى نيز به سبب ابهام
  . )50پيشين، ص( پذيرى عقلى نيست اى كه كمتر از اشتباه گونه

شمارد و جواز  خطاپذيرى حديث ميچون  هميرى عقل را  شيخ انصارى خطاپذ،از همين روى
پذيرد  وى تقدم دليل نقلى را بر دليل عقلى نمي. داند استناد به احاديث را دليل جواز استناد به عقل مي

 به ناچار بايست آن را ، اگر نتوان دليل نقلى را طرح كرد،و بر آن است كه در مورد تعارض عقل و نقل
  .)18، ص1فرائد الاصول، ج: ك.ر(تأويل و توجيه كرد

 قطعى است و ،كند  كه ملازمه حكم عقل و شرع را اثبات مي، دليل عقلى،در ديدگاه شيخ انصارى
 يا بايد بر معنايى خلاف ، پس ناچار،تواند با آن معارضه كند خبر واحد و بلكه متواتر لبى نيز نمي

   .)237، صمطارح الانظار: ك.ر( گردددظاهرش حمل شود و يا طر
كه خداوند دو  مبنى بر اين شيخ انصارى با استفاده دقيق از قاعده ملازمه و فرمايش امام كاظم

العقل السليم ايضاً «:  به اين نتيجه رسيد كه،دارد) عقل(و باطنى ) پيامبران و امامان(حجت ظاهرى 
كما ان الشرع ،من داخل الذى هو شرع ، فالحكم المنكشف به حكم بلغه الرسول الباطنى،حجة من الحجج
   .)244پيشين، ( زبان شرع است، زيرا عقل،شود  به عقل نموده مي،پس حكم شريعت، 1»عقل من خارج

                                                
 رسول باطني آن را هـ عقل سليم نيز حجتي است از حجج، پس حكم منكشف از او حكمي است ك1

 ، فرائد الاصول(  شرع، عقل خارجي استه كهگون مانه شرع باطني است؛ ه است؛ عقلي كهابلاغ كرد
  .)19، ص1ج
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 مورد همواره ه اصول فقي است مبانه امروز استمرار يافته تا به كي شيخ انصاريمكتب علمدر 
م  (يد كاظم آخوند خراسان بزرگ چون ملا محميور متفكرانه و با ظه دانشمندان قرار گرفتيموشكاف
 صاحب) 1361م  (ي، ضياء الدين عراق)1355م  (يمحمد حسين نائين ،»ة الاصوليكفا« صاحب) 1329

سيد محمدكاظم ، »ة الدرايةينها« صاحب) 1361م ( كمپاني يانه محمد حسين اصف،»مقالات«
س حوزة علمية قم  شيخ عبدالكريم حائري مؤس،) ه1337م  (»عروة الوثقي«طباطبايي يزدي صاحب 

 سيد محمدحسين ،) ه1365م  (»وسيلة النجاة«اني صاحب ه سيد ابوالحسن اصف،) ه1355م (
اين مكتب از )  ه1413م  (»منهاج الصالحين« سيد ابوالقاسم خوئي صاحب ،) ه1380م (بروجردي 

  .  استهاتقان بيشتري برخوردار شد
 مرحوم سيد ابوالحسن »وسيلة النجاة«مبناي  بر ه شدهنوشت( »تحرير الوسيله«امام خميني صاحب 

 بركت هب هوري اسلامي ايران كه عيني آن در جمهو تجرب» هولايت فقي «هي نظرهئ با ارا)انيهاصف
 تأثير زمان و مكان و ه نظريه و نيز ارائ تحقق يافت،ه فرزانهاي علمي و عملي اين فقيه دتهمجا

توان   ميه شد كه اماميهغازگر فصل جديدي در فق آ...اد مصطلح وه و عدم كفاف اجتهپويايي فق
 هترين مشخص مه را مه ابعاد اجتماعي و حكومتي فقه خاص به در ابعاد فردي و توجهبينان بازنگري واقع

  .گيرد ي قرار ميدانشمندان شيعگونه دليل عقل بيش از پيش مورد توجه   و اين.آن دانست
 ،همهبا اين   ، اما استه است منزلت درخور نيافتهت شايسه كهگون  آنينوز مباحث اصوله هاگر چ

؛ مكارم 119 ، ص4 صدر، بحوث فى علم الاصول، ج(پردازند ي آن مه به خارج حوزيها در درس اهفق
يد هو ش ،)115 ، ص2  و ج198 ، ص1 جمظفر، ( چون محمد رضا مظفريو كسان )494 ، ص2 شيرازى، ج

مفصل در طور  هب، )202 ، ص2  و ج311 ، ص1 صول، جدروس فى علم الاصدر، (سيد محمد باقر صدر
 ياه آن پرسشدربارة  پيش رو باشد و ي درازهنوز راهبسا چه اند و  ه كرده آن توجه خود بياه هنوشت
  . كندينماي  هره چيفراوان
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